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عبور چرخه پخش از معماری 
سنتی به سمت فناوری‌های نوین

رسانه ملی در دوره پنج‌ساله اخیر، در حوزه پخش دو محور 
اصلی تحول، بهینه‌سازی چرخه پخش و افزایش پایداری 
استوار بوده که این رویکرد، در بزنگاه‌ها و اتفاقات مختلف 
و مدیریت آنتن نقش مؤثری داشته است. ما در دوره تحول 
با بهره‌گیری از رشد فناوری تلاش کردیم چرخه پخش را از 
معماری سنتی فاصله دهیم و به‌سمت فناوری‌های نوین 
ببریم. ایــن امــر به‌گونه‌ای پیش رفــت که امــروز تعدادی از 
شبکه‌های تلویزیونی با چرخه و زیرساخت جدید روی آنتن 
می‌روند. مزیت این تحول، کاهش نیاز به نیروی انسانی 
در چرخه فیزیکی، افزایش پایداری و بهره‌وری و درنهایت 

کاهش هزینه‌های سازمان صداوسیما بوده است. 
اقــدام تحولی دیگر در این دوره، افزایش پایداری بود. از 
این رو تلاش کردیم اقدامات توسعه‌ای کمتر انجام شده 
ح‌ها پرداخته شود.  و بیشتر با رویکرد پایداری به تعریف طر
مصداق روشــن این رویکرد، مدیریت آنتن در حوادث 
یک‌سال اخیر بود. با وجود اصابت‌ها و آسیب‌هایی که در 
جنگ‌های اخیر به سازمان صداوسیما وارد شد، با همت 
همکاران و تدابیر از پیش اندیشیده‌ شده، چرخه آنتن از 
مبدا تا مقصد یعنی از پخش تا ایستگاه‌های فرستنده و 

ماهواره‌ها پایدار ماند و قطع نشد. 
آنچه در حوزه زیرساخت پخش در دوره تحول انجام شد، 
با دستور و نگاه راهبردی رئیس رسانه ملی بــود. اگر این 
تمهیدات از چند سال گذشته پیش‌بینی نمی‌شد، در جریان 
حوادث و جنگ اخیر ممکن بود دچار قطعی‌های بلندمدت 
شویم.  با وجود این‌که پیش از این هیچ‌گاه تصور نمی‌شد 
رسانه ملی هدف عملیات نظامی قرار گیرد ولی با دوراندیشی 
شد  فراهم  شرایطی  پشتیبان،  و  پدافندی  نقاط  ایجاد  و 
که در صورت آسیب به نقطه اصلی، نقاط جایگزین فعال 
شوند و چرخه آنتن بدون افت ظرفیت حفظ شود.  تحقق 
شعارهای هویت و عدالت در بدنه فنی رسانه ملی در چند 
سال اخیر مشهود است. از این رو در حوزه فنی، تجلی این 
نگاه بیش از هر چیز در ساماندهی نیروی انسانی بود. باید 
تاکید کنم که جناب آقای دکتر جبلی به جهت سابقه و تعلق 
به رسانه ملی، همواره ارتباط نزدیکی با حوزه پخش داشته 
است و در رویدادهای حساس شخصا در مرکزی فعالیت 
های رسانه ملی در حوزه پخش حضور پیدا می‌کنند. از این 
رو با نگاه حمایتی رئیس رسانه ملی، ابتکارهای انگیزشی 
بــرای همکاران فنی پخش در نظر گرفته شد که منجر به 
افزایش انگیزه، تلاش و تحقق بیشتر عدالت در حوزه نیروی 
انسانی شد.  همواره معتقدم پس از اجرای هر پروژه، باید 
آن را معرفی و تبیین کرد؛ به‌ویژه در بخش فنی و زیرساخت 
ــیــن  ــاران هـــمـــواره پــشــت‌صــحــنــه و پــشــت دورب ــک ــم کـــه ه
 هستند و شاید تلاش‌های‌شان بــرای مخاطب ملموس 
و دیدنی نباشد. رئیس امور فرهنگ، ورزش و گردشگری 
سازمان برنامه و بودجه کشور با اشــاره به دشــواری‌هــای 
اداره صداوسیما در سال‌های اخیر، ادامــه داد: مدیریت 
رسانه‌ملی باتوجه به همه فرازوفرودها، چالش‌ها، کمبود 
بودجه و امکانات و فشارهای موجود کار دشــواری است. 
بــایــد بــه تیمی‌که در ایــن پنج ســال تــاش کــرده‌انــد چــراغ 

رسانه‌ملی را روشن نگه دارند، خدا قوت گفت.
ــا بــیــان ایــن‌کــه جــنــگ روایـــت‌هـــا در ســـال گذشته  ایــوبــی ب

ــه‌ای بـــود کـــه ایـــــران در آن  ــرصـ عـ
ــزود:  افـ داشـــت،  موفقی  عملکرد 
تـــاش‌هـــای صــداوســیــمــا و دیگر 
رسانه‌ها و دستگاه‌ها برای روایت 
تقدیر  قابل  ــران،  ایـ واقعیت‌های 
است و باید از همه دست‌اندرکاران 

این عرصه قدردانی کرد.

محمد عرب‌لو   |  مدیر کل فنی پخش معاونت توسعه و فناوری صداوسیما 

یادداشت

خبر 

و  برنامه  گردشگری ســازمــان  ــور فرهنگ، ورزش و  ام رئیس 
، با حضور در سازمان صداوسیما، از نمایشگاه  بودجه کشور
»روایت تحول« بازدید کرد و در جریان روند اقدامات تحولی 
گرفت. وی به همراه  رسانه‌ملی در بخش‌های مختلف قــرار 
رئیس گروه رسانه در امور فرهنگ، گردشگری و ورزش و معاون 
امور فرهنگی، تبلیغات مذهبی و دینی سازمان برنامه و بودجه 
کشور، ضمن بازدید از ساختمان شیشه‌ای و نمایشگاه »روایت 

تحول«، با شاهید مظفری، رئیس مرکز طرح، برنامه و بودجه 
گــزارش روابط‌عمومی  کــرد. به  صداوسیما، دیــدار و گفت‌وگو 
ــا قـــدردانـــی از  ــد ب ــازدی رســانــه‌مــلــی، ایــوبــی در حــاشــیــه ایـــن ب
تلاش‌های رسانه‌ملی در جریان جنگ‌های اخیر اظهار کرد: در 
سال گذشته، اهالی رسانه تلاش فراوانی کردند تا صدای ایران 
و تصویر ایــران قطع نشود. دشمن تلاش می‌کرد با خاموش 
کردن صدای ایران بر نتیجه جنگ روایت‌ها تأثیر بگذارد اما 

رسانه‌ملی و دیگر دستگاه‌های فعال در این عرصه، تلاش‌های 
ارزشمندی برای حفظ این صدا انجام 
دادنــد. تلاش‌های صداوسیما و دیگر 
ــرای روایـــت  رســانــه‌هــا و دســتــگــاه‌هــا بـ
واقعیت‌های ایران، قابل تقدیر است و 
باید از همه دست‌اندرکاران این عرصه 

قدردانی کرد.

 تقدیر مدیران 
 سازمان برنامه و بودجه 
از رسانه ملی

رسانه
M E D I A

یکی از محورهای سند تحول که حالا باید 

گروه رسانه

ی ز امیر گودر

با عنوان دستاورد چند سال گذشته از آن 
یاد کرد، نهضت فصل‌ دوم‌سازی و ادامه 
رونــد ویژندهای پرمخاطب اســت. این 
ــیـــش از ایـــــن درخــــصــــوص  ــألـــه پـ مـــسـ
»پایتخت«،  همچون  مجموعه‌هایی 
کی« و... صورت گرفته  »نون ‌خ«، »زیرخا
بود. در این میان، مجموعه مرد ‌3هزار چهره را نیز باید از این دست 
تولیدات دانست که حالا دو هفته‌ای است روی آنتن رفته. این 
مجموعه درواقـــع فصل ســوم مــرد هــزار چهره اســت که بازگشت 
مسعود شصتچی بعد از حدود 18سال به قاب تلویزیون است تا 
کتر اصلی در موقعیتی متفاوت و عجیب قرار گیرد. او  به‌عنوان کارا
گــروه تروریستی درمــی‌آورد و شرایطی که برایش پیش  سر از یک 
می‌آید، فضای داستان را نسبت به فصل نخست متفاوت می‌کند. 
پیش از این فصول اول و دوم مجموعه فوق، در دو سال متوالی 

روی آنتن رفته بود. 
که  مهران مدیری در نقش مسعود شصتچی، شخصیتی اســت 
زنــدگــی معمولی و  بــا  کــه  ناخواسته وارد موقعیت‌هایی مــی‌شــود 
شخصیت واقعی او فاصله‌ زیادی دارد و همین فضای طنز خاصی 
گروه  یک  اعضای  میان  در  او  حضور  می‌کند.  ایجاد  سریال  در  را 
تروریستی، موقعیتی را شکل می‌دهد که می‌تواند زمینه‌ شکل‌گیری 

بخش مهمی از شوخی‌ها و موقعیت‌های طنز این قسمت باشد. 
آشنای شخصیت  الگوی  از همان  نیز  ایــن مجموعه  مدیری در 
گهان در شرایطی  شصتچی استفاده کرده است؛ فردی معمولی که نا
غیرعادی قرار می‌گیرد و دیگران او را با شخصیتی که خودش نیست 
اشتباه می‌گیرند. با توجه به اتفاقات فصل دوم، به‌نظر می‌رسد 
داستان مرد ۳هزار چهره قرار است در ادامه نیز به‌گونه‌ای جلو رود که 
شصتچی وارد موقعیت‌های عجیب‌تر شود؛ به‌خصوص آن‌که تیزرها 
و تصاویر منتشرشده از قسمت‌های آینده نیز از ادامه‌ حضور او در 

موقعیت‌های اجتماعی و حتی سیاسی متفاوت خبر می‌دهند. 

   دست و پای خود را گم نمی‌کند 

مرد ‌3هزار چهره بیش از آن‌که صرفا بازتولید یک کمدی تلویزیونی 
پــس از نــزدیــک بــه دو دهــه بــاشــد، بستری بـــرای سنجش میزان 

ماندگاری یک کهن‌الگوی اجتماعی در بستری کاملا دگرگون ‌شده 
است. دو فصل قبل همیشه بر یک فرض بنا شده بود؛ فرضی که 
که به‌شدت سطحی‌نگر و شیفته القاب  نشان مــی‌داد جامعه‌ای 
است، چنان تشنه پذیرش نقاب‌هاست که فردی منفعل، ترسو و 
بی‌تخصص را ناخواسته تا بالاترین مراتب تصمیم‌گیری بالا می‌کشد. 
با این حال، مقایسه فصل جدید با دو فصل پیشین نشان‌دهنده 
چــرخــش‌هــایــی اســاســی در لــحــن، جنس نقد اجتماعی و حتی 

کتر مرکزی است.  روان‌شناسی کارا
گهانی  در فصل اول، کمدی بر پایه شوک ناشی از جهش طبقاتی نا
و تقابل مسعود شصتچی با خرده‌فرهنگ‌های خاص مانند مافیا، 
روشنفکری کاذب و جامعه پزشکی شکل گرفت؛ روایتی سرراست 
که موتور محرک آن وحشت کارمند ساده اداره ثبت احوال و تلاش 
کام او بــرای لو نرفتن بــود. فصل دوم با تکیه بر جنون شهرت و  نا
پدیده سلبریتی‌سازی در فوتبال و سینما، ضرباهنگی سریع‌تر و 
کاریکاتوری‌تر به‌خود گرفت و مسعود را در گرداب هویتی آشفته‌تر رها 
کرد اما در مرد ‌3هزار چهره، ما با مسعود شصتچی متفاوتی روبه‌رو 
هستیم. یعنی شخصیتی که پس از گذشت نزدیک به 20سال، دیگر 
دست و ‌پای خود را گم نمی‌کند و شــوک‌زده فریاد نمی‌زند بلکه با 
موقعیت‌های  پوچی  گاهانه،  آ تسلیم  نوعی  و  سکوت  خستگی، 
کت‌های  جدید را نظاره می‌کند. این تغییر لحن، کمدی پرهیاهو و ا
فیزیکی دهه 80 را به‌نوعی کمدی موقعیت آرام‌تر با رگه‌هایی از طنز 

لایه لایه تبدیل کرده است. 

   مقصر ساختار است نه شصتچی 

گر  تغییر محسوس دیگر، در جنس نقد اجتماعی نهفته اســت. ا
کاری فردی و القاب کاذب در  در فصول گذشته دغدغه اثر نقد ریا
جمع‌های بسته بود، در فصل سوم کانون نقد به‌سمت بروکراسی 
نوین، ساختارهای پیچیده قــدرت و پدیده نمایشگری در عصر 
رسانه‌های دیجیتال تغییر مسیر داده است. در این جهان تازه، دیگر 
فقط یک تشابه اسمی ساده محرک ماجرا نیست بلکه ساختارها 
خود بسترساز ورود آدم‌های اشتباهی به پرونده‌ها و موقعیت‌های 

حساس هستند. 
در فصل سوم موقعیت‌های خنده‌دار با اشتباه شصتچی یا اتفاقی 
رخ نمی‌دهد بلکه ساختارها خود بسترساز ورود آدم‌های اشتباهی 

به پرونده‌ها و موقعیت‌های حساس هستند. این موضوع بیانگر 
موقعیت‌های  شکل‌گیری  منشأ  در  مهم  مفهومی  چرخش  یــک 
کمیک و انتقادی این مجموعه است. در دو فصل پیشین، پرتاب 
مسعود شصتچی به موقعیت‌های غیرمنتظره حاصل یک تصادف 
ــاوری فــردی در حلقه‌های محدود  ــ ســـاده، تشابه اسمی یــا زودب
اجتماعی بود که تنها به‌خاطر کت‌ و شلوار یا لحن، یک کارمند ساده را 
با پزشک، خلبان یا رئیس باند خلافکار اشتباه می‌گرفت. در آن فضا، 
خطا در سطح قضاوت‌های فردی و روابط میان‌فردی رخ می‌داد و 
محرک آن توهم اشخاص در مواجهه با ظاهر مسعود بود. در حالی 
که در فصل جدید، این معادله دگرگون شده و بار اصلی خطا بر دوش 
کاغذبازی و ساختارهای تصمیم‌گیری قرار  نقص‌های اساسی در 
گرفته است. سازوکارهای اداری مدرن با تکیه بر تشریفات صوری و 
ارزش‌گذاری بر ظواهر اداری، عملا بدون سازوکار سنجش شایستگی 
واقعی هستند. بنابراین در چنین بستری کافی است فردی در مدار 
نامه‌نگاری‌ها، جلسات فرمایشی و پروتکل‌های بی‌فایده قرار گیرد تا 
بدون نیاز به کمترین مهارت یا دانش تخصصی، تا رأس هرم مدیریت 

یا رسیدگی به یک پرونده حساس پیش برود. 

   وقتی دزد بانک درخواست وام می‌کند! 

این کارمند ساده‌لوح بایگانی گاه در کمال سادگی حرف‌هایی می‌زند 
که مفهومی جدی را می‌رساند و همین تضاد، فضای طنز ایجاد 
گزیر  می‌کند. مثلا او وقتی ناخواسته وارد یک گروه تبهکار می‌شود نا
است نقشه سرقت از بانک را طراحی کند. شخصیت اداری و مقرراتی 
او وقتی در حال توضیح عملیات سرقت از بانک است سعی دارد این 
کار خلاف را با مقرراتی که به آنها عادت کرده پیوند دهد. بنابراین 
شصتچی می‌گوید وقتی برای سرقت می‌روند باید نوبت بگیرند! افراد 
باند تعجب می‌کنند و در ادامه، با حرف‌های او که از آنها می‌خواهد 
فرم هم پر کنند، متعجب‌تر می‌شوند. اینجا شصتچی خیلی زیرکانه 
می‌گوید باید فرم پر کنیم. پس چطوری کیلو کیلو وام می‌گیرند؟! کنایه 
طنز به اینجا محدود نمی‌شود و شصتچی بلافاصله در سکانس بعد، 
برای سرقت پشت گیشه بانک می‌نشیند ولی تقاضای وام می‌کند. 
به‌نظر می‌رسد این نوع کنایه و طنز موقعیت را شصتچی می‌تواند با 
ساده‌لوحی خود ایجاد کند؛ طنزی که درک آن بستگی به شناخت 

شرایط اجتماعی و سیاسی کشور دارد. 

تفاوت دیگری که البته با گذشت تنها چند فصل از این مجموعه 
می‌توان دید، تغییر تیم نویسندگان است. در این تیم افراد جوان 
که زبان گفت‌وگوها  گرفته‌اند و شاید به همین دلیل است  هم جا 
و لحن شــوخــی‌هــا دســتــخــوش بــازتــعــریــف شــده و تمرکز روایـــت را 
بر سنگینی موقعیت‌های  کلامی،  کلاسیک  به‌جای هجویه‌های 
با  تنها  شصتچی  مثلا  اســـت.  داده  ــرار  قـ روز  اجتماعی  و  اداری 
ــا ســکــوت،  حــرف‌هــایــش نیست کــه طــنــز مـــی‌ســـازد بلکه گــاهــی ب
نشان  مخاطب  بــه  را  سنگین  موقعیت  چهره  حالت‌های  و  نگاه 
کــه خــنــده‌دار اســت. در قسمت  مــی‌دهــد و تضادهایی مــی‌ســازد 
ــرای شصتچی عملیات  ــ ــت ب ــ ــد داش ــان ــیــس ب کـــه رئ دوم جــایــی 
 خـــود را تــعــریــف مــی‌کــرد، او چــیــزی نمی‌گفت ولـــی نـــوع نگاهش 

خنده‌دار بود. 
ــن فصل تنها بــه تیم نویسندگان محدود  حــضــور جــوانــان در ای
نمی‌شود بلکه بازیگران جدیدی را در مرد 3هزار چهره می‌توان دید. 
حضور دوباره چهره‌های قدیمی در کنار بازیگران جدید، کارکردی 
دوگانه دارد. از یک‌سو پیوند نوستالژیک مخاطب با جهان داستانی 
شصتچی را زنده نگه‌می‌دارد و از سوی دیگر، تضاد نسلی مسعود را 
با دنیای امروز برجسته‌تر می‌سازد. هرچند با گذشت تنها دو یا سه 
قسمت از این مجموعه نمی‌توان بررسی دقیقی از این اثر نمایشی 
ــت ولــی به‌نظر مــی‌رســد ایــن تــفــاوت‌هــای بنیادین می‌تواند  داش
که در این روزهــا خیلی ارزشمند‌تر از   مــردم را بخنداند؛ خنده‌ای 

گذشته است. 
ــا چالش‌هایی  ــا خـــود مــخــاطــب بـــزرگ شـــده و ب حـــالا شصتچی ب
گر تلویزیون نیز در زندگی روزمره با آن مواجه  روبه‌روست که تماشا
می‌شود. شوخی با بانک، مسأله اختلاس یا شوخی با پادکست 
که اشعار را در فصول  حافظ‌شناسی آن هم از سوی پدر مسعود 
قبل به سختی می‌خواند و تلاش این شوخی برای کنایه به برخی 
تولیدکنندگان پادکست‌ در این روزها، چیزی است که به موقعیت 
گر چند سال از این فصل مرد هزار  این ‌زمانی مربوط است. شاید ا
چهره بگذرد، مواجه شدن مخاطب با آن متفاوت باشد. با این حال، 
با گذشت تنها دو یا سه قسمت از این مجموعه نمی‌توان بررسی 
دقیقی از این اثر نمایشی داشت ولی به‌نظر می‌رسد این تفاوت‌های 
 بنیادین می‌تواند مردم را بخنداند؛ خنده‌ای که در این روزها خیلی 

ارزشمند‌تر از گذشته است. 

متن کامل را  در 
جام‌جم‌آنلاین 

بخوانید

 یک  بازنده 
دوست‌داشتنی 

 سریال »مرد 3 هزار چهره« که بر اساس نهضت فصل‌دوم‌سازی سند تحول 
کتر قدیمی را دوباره برای مخاطبان تماشایی کند  ساخته شده توانسته کارا

متن کامل را  در 
جام‌جم‌آنلاین 

بخوانید


